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عــراق به ســختی توانســته بود خرمشــهر را، که شــهری 
مرزی و کوچک بود، بگیرد و حالا قصد حمله به آبادان را 
داشت. همزمان با اعلام این تصمیم، صدای معترضان 
در ارتــش عــراق نیــز بلندتــر شــد... افســران ارشــد گله 
داشــتند کــه اصلًا بــرای حمله به ایران با آن‌ها مشــورت 
نشده. آن‌ها همچنین از نبود هدفی مشخص در جنگی 
که به ســمت فرسایشــی شــدن پیش می‌رفــت، گله‌مند 
بودنــد. در گزارشــی کــه ســی‌آی‌ای از وضعیــت ارتــش 
عراق منتشر کرده، آمده بود که با وجود برتری عراق در 
ساختار نظامی و تجهیزاتش، این کشور نتوانسته چندان 
پایــش را از زمین‌هایــی که در ابتــدای جنگ گرفته بود، 
فراتــر بگــذارد و این‌کــه: »حتی در خرمشــهر، جایی که 
ســنگین‌ترین درگیری در آن به وقوع پیوست، عراقی‌ها 
مایــل نبودنــد به مواضــع ایرانی‌ها حملــه کنند و ترجیح 
می‌دادند تا موضع دفاعی خود را با آتش توپخانه حفظ 
کنند.« عراقی‌ها همچنین نتوانسته بودند جاده و مسیر 
ریلــی دزفــول را قطع کننــد که همین امر »بــه ایرانی‌ها 
زمان داد تا ســازمان دوباره‌ای بگیرند و نیروهای کمکی 

]به منطقه[ بیاورند.«

قواعد نظامی می‌گوید باید جایی دفاع کرد که زمینش قابل دفاع باشد؛ بر همین اساس برخی معتقد بودند اگر 
لب مرز چنین خصوصیتی داشته باشد آن‌جا دفاع می‌کنیم، اگر نه عقب می‌آییم و از موقعیت مناسب‌تری دفاع 

می‌کنیم. قواعد دیگر می‌گفت که برای دفاع از هر چهار کیلومتر یک گردان نیرو لازم است. در صورتی که لشکر 
92 زرهی به تنهایی مأمور دفاع از مرز صدها کیلومتری از دهلران تا اروند بود.

پرده‌ی دوم. مقاومت در شهر

جنگ و انقلاب  

می‌توانســت  انقلابــی  ایــران  وضعیــت 
حــدی  تــا  را  نظامــی  قواعــد  برخــی 
تحت‌الشــعاع قرار دهد. صــدام و اغلب 
ژنرال‌هــای عراقــی، ارتش ایران را ارتشــی 
متلاشی‌شــده می‌پنداشــتند که با اولین 
ضربــه فــرو خواهــد ریخــت امــا از همان 
لحظــات اول هجــوم سراســری مشــخص 

شــد که تحلیل‌هایشان دقیق نیســت. در مرز شلمچه‌ی 
خرمشــهر، نیروهــای ژاندارمــری و گروه‌هــای مردمی و 
سپاهی به دسته‌های پنج، شش نفری تقسیم شده بودند 
و از دژهای مرزی دفاع می‌‌كردند. چند دژ پشت سر هم 
ســقوط کرد. افســری با یك قبضه تفنگِ 106 ســر رسید و 
مدافعان با او همراه شــدند و به عراقی‌ها حمله کردند. 
عراقی‌ها عقب نشستند و رزمنده‌های ایرانی تعقیبشان 
كردند. پاسگاه شلمچه‌ی عراق را هم فتح کردند و پرچم 

بــالای پاســگاه زدنــد. بیســت  ایــران را 
عراقی را هم اسیر كردند. البته عراقی‌ها 
دژهــا  و  ضدحملــه كردنــد  زود  خیلــی 
دوبــاره ســقوط كــرد، اما بــرای عراقی‌ها 
ایرانی‌هــا  پیش‌بینی‌نشــده‌ی  مقاومــت 

شکننده بود.
مقاومت جانانــه‌ی نیروهای مردمی و 
پاسدارها هم از نکاتی بود که گویا در 
محاســبه‌ی حــزب بعــث لحاظ نشــده 
بــود. از ســوی دیگر صــدام اختلافــات و درگیری‌های 
سیاســی شــدید در ایــران را زیــر نظــر داشــت و گمان 
می‌کــرد حکومت نوپــا توان حفظ خــودش را نخواهد 
داشــت. فرماندهــان ارتــش عــراق پیــش از حملــه‌ی 

سراســری در جلساتشــان بــه نتیجــه رســیده بودنــد اگر 
ایــران  خــاک  کیلومتــر در  بیســت  تــا  ده  نیروهایشــان 
پیشروی کند، حکومت انقلابی تهران متلاشی می‌شود.‌ 
آن‌هــا تنها یــک گزینه پیش رویشــان می‌دیدند؛ پیروزی 
قطعــی. حمدانی، از فرماندهان گارد ریاســت‌جمهوری 

 ستون دود برخاسته از پالایشگاه 

آبادان، مایل‌ها در آسمان زبانه 

کشیده... انگار همه‌ی آبادان آتش 
گرفته است. 

London Times رابرت فریسک، گزارشگر
 خرمشهر، پنجم مهر 1359. زنان خرمشهری پشتیبان 

جبهه بودند و مادر رزمندگان و برخی هم سلاح دست گرفته 
بودند؛ پای شهری آباد در میان بود.

13 سال
شاید بتوان رسول نورانی و بهنام 
محمدی را با این سن جوان‌ترین 
مدافعان خرمشهر نامید. رسول 
کوچک‌ترین برادر در میان پنج 

برادر خانواده‌ی نورانی بود که در 
خرمشهر می‌جنگیدند.
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